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دیدار با زن سال خورده
قسمت آخر

« زن گفت « زن گفت «عین باباش بود... حتما زن طفلک رو  ایلیا موسایی|

ذله کرده بود.» ناهید گفت «چه دلی داری شما!» زن گفت 

«حتما یه حکمتی بوده که نه دیروز رسیدم نه امروز... اون جلسه 

آخر بهم گفتن احتمالا قاضی یه پولی ببرُه که اعدامش کنن.»

« زن گفت « زن گفت «حتمی  «ناهید گفت «ناهید گفت «حقشه... حالا چقدر خواستن؟»

امروز می خواستن همین رو بهم بگن... مادر، من پولم کجا بود! 

بعدشم اگر پولی داشتم، خرج بچه هاشون می کردم... پول 

بهتره خرج زنده ها و زندگی بشه، نه خرج گرفتن جون.» ناهید 

سرش را بند کرده بود به گوشی و سعی می کرد حرف های زن 

«ها که داشتن... را هم بشنود. گفت «مگه بچه هم داشتن؟»

دوتا... قربونشون برم.» ناهید گفت «یعنی بچه ها دیدن چی 

« زن گفت « زن گفت «نه ننه... اونا ور دل خودم بودن.» ناهید گفت  شده؟»

«شما برین خانم... من منتظر می مونم طرف بیاد... حتما 

از ایناست که دیده خانمم، گفته بیاد تیغ بزنه.» زن گفت «نه 

مادر... کجا برم من؟! همین جا می مونم. تنهات نمی ذارم.»

«بعد گفت «بعد گفت «خدا انصاف بده... انصاف از هرچیزی بهتره... آدم 

که منصف باشه، بد نمی شه.» ناهید گفت «اه... اینم جواب 

«کی ننه؟ به کی داری زنگ می زنی؟» ناهید نالید  نمی ده.»

«به همین یارو... می خوام بگم من برم... خسارتش هرچی 

شد، بهم زنگ بزنه. ولی جواب نمی ده... توی این آفتاب ما 

رو نگه داشته که چی؟!» یک موتوری خلاف جهت با سرعت 

آمد و جلو ماشین نگه داشت. یک مرد با قد متوسط و موهای 

جوگندمی که حواس آدم را از صورت پر از جای جوشش پرت 

می کرد، از ترک موتور پیاده شد. یک اسکناس گذاشت کف 

« گفت « گفت «اوه اوه... دست موتوری و شروع کرد به وارسی سپر ماشین.

خانم حواست کجا بوده؟... ببین چی کار کردی!» ناهید گفت 

«خسارتش هرچی باشه، می دم... ببخشید، حواسم نبود. پیش 

« مرد گفت « مرد گفت «پیش اومد؟... حداقل سه چهار روز باید از کار  اومد.»

بیفتم که ببرمش تعمیر.» زن کنار دست ناهید شروع کرده 

بود به ذکرگفتن. ناهید گفت «چهار روز؟!... برای تعویض 

سپر چهار روز باید از کار بیفتی؟ نکنه دیدی خانمم، با خودت 

« گفت « گفت «مثل اینکه یه چیزی  گفتی تیغ بزنم؟!» مرد نزدیک تر آمد.

هم بدهکار شدم. می خوای من خسارت ماشینت رو بدم؟»

ناهید داد زد «لازم نکرده... تو کاسه گدایی ت رو بچسب،

پس نیفتی.» مرد گفت «احترام خودت رو نگه دار... اگر مرد 

بودی، الان با یه توگوشی حالت رو جا می آوردم.» مرد داشت 

چیز دیگری هم می گفت که ناهید کیف چرمی اش را محکم 

کوبید توی صورت مرد. مرد عقب عقب رفت. عینک آفتابی 

روی صورتش کج شده بود. یک قدم دیگر عقب رفت و پایش 

که گرفت به جدول، روی زمین ولو شد. شروع کرد به ناله کردن.

«گفت «گفت «من دیسک کمر دارم، دعا کن کاری م نشده باشه.» بعد 

«گوشی را از جیب شلوارش بیرون کشید و گفت «گوشی را از جیب شلوارش بیرون کشید و گفت «الان زنگ می زنم 

« داد زد « داد زد «مرد  ۱۱۰. ببین اگه دادگاهی ت نکردم.» زن پیاده شد.

گنده خجالت نمی کشی؟ اسم خودت رو گذاشتی مرد؟ پاشو.

چطور روت می شه با خواهر خودت این کارو بکنی؟!» مرد گفت 

«مادرجان، خودت هم شاهد بودی. باید بیای دادگاه هرچی 

دیدی... الو! ۱۱۰؟» گوش داد. بعد گفت «الو، آقا یه خانم 

زده به ماشینم و تا اعتراض کردم، بهم حمله کرد. الان دماغم 

خونی شده. فکر کنم شکسته. لطفا مأمور بفرستین.» زن گفت 

«واه، خجالتم خوب چیزیه!» ناهید گفت «چقدر وقیحی! تو 

اسم خودت رو می ذاری آدم!» زن گفت «ننه خوب شد موندم 

کنارت.» ناهید گفت «همینه دیگه. الان همه دنبال بهونه ن 

که آدم رو تیغ بزنن.» مرد داشت ناله می کرد. هنوز روی زمین 

بود. گفت «دعا کن کمرم چیزی ش نشده باشه. من دیسک 

دارم. می رم پزشکی قانونی.» بعد همان طور نشسته شروع کرد 

به عکس گرفتن از ماشین ناهید، طوری که پلاک هم توی عکس 

« ناهید داد زد « ناهید داد زد «به خدا حقته تیکه تیکه ت کنم.» دید که مرد  بیفتد.

« زن گفت « زن گفت «خدا  گوشی را به سمت او گرفته و دارد فیلم می گیرد.

جای حق نشسته. چه چیزا که ندیدم این آخر عمری.» ناهید 

رفت پشت فرمان نشست. به زن گفت که سوار شود. مرد داد 

«زد «زد «خانم حق نداری صحنه رو ترک کنی. باید بمونی تا پلیس 

بیاد.» ناهید پشت فرمان بلند جیغ کشید و با هردو دست زد توی 

صورت خودش. زن از شیشه باز کیسه برنجش را برداشت. گفت 

«خدا رحم کنه. مردم کجا دارن می رن؟» کیسه به دست راهش 

را کشید و بی خداحافظی رفت. ناهید داد زد «تو آدمی؟... تو 

اسم خودت رو می ذاری آدم؟» مرد همان طور نشسته خودش 

را خزاند جلو ماشین. گفت «وایسا پلیس بیاد. نشونت می دم 

آدم کیه.» ناهید جیغ زد «چیه؟ گشنه موندی، دنبال اینی 

« مرد گفت « مرد گفت «زدی توی صورتم. باید جواب  از مردم دیه بگیری؟»

« ناهید داد زد « ناهید داد زد «حقته از روی جنازه ت رد  بدی. بله که دیه داره.»

« مرد گفت « مرد گفت «مگه شهر هرته؟! مملکت قانون داره خانوم.» بشم.»

ناهید یک لحظه چشمش افتاد به زن که دور شده بود. همان طور 

پیاده داشت می رفت و دور می شد. ناهید جیغ زد. مرد خون سرد 

یک چیز دیگر گفت. ناهید باز جیغ زد. مرد یک چیزی گفت.

ناهید داد زد. و زن 

داشت پای پیاده 

گشت پیش  برمی 

نوه هایش.

پایان

۱۰مرگ تلخ پیرزن در آتش ۱۰مرگ تلخ پیرزن در آتش ۱۰متری

ابوعطا- آتش به اندازه ای شدید بود که آتش نشانان به سختی 

خود را به کانون حریق رساندند. محل آتش سوزی یک ساختمان 

دوطبقه در بولوار توس بود که به دلایلی نامعلوم دستخوش 

معاون عملیات آتش نشانی شهر مشهد  آتشی گسترده شده بود.

درباره جزئیات این حادثه گفت: با آگاهی از وقوع آتش سوزی در 

یک ساختمان مسکونی در بولوار توس، آتش نشانان و گروه های 

امدادونجات چهار ایستگاه  به محل حادثه در خیابان شقایق اعزام 

مهدی رضایی افزود: با حضور آتش نشانان و نجاتگران  شدند.

در محل، مشخص شد  که آتش همه این ساختمان دوطبقه را 

۱۰ شعله های آتش تا ارتفاع ۱۰ شعله های آتش تا ارتفاع ۱۰ متری زبانه می کشید  دربرگرفته است.

که بلافاصله آتش نشانان و نجاتگران به صورت هم زمان ضمن 

انجام عملیات اطفای حریق ، یک خانم مسن را از طبقه اول این 

منزل خارج کردند که در بررسی بالینی تکنیسین های اورژانس،

فوت این خانم کهن سال به علت خفگی تأیید شد.وی بیان کرد:

در این آتش سوزی یک خودرو پرایدوانت پارک شده در پارکینگ 

این منزل نیز خسارت دید و با توجه به اینکه طبقه همکف این 

منزل پر از انواع سیلندر گاز، گاز مایع و اکسیژن بود، کارشناسان 

در حال تحقیق درباره علت اصلی این حادثه مرگ بار هستند.

شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۱۰
۱۴۴۴ ذیالحجه ۱۲
شـــــماره ۳۹۷۶
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قلب جوان اهل فردوس در بدن مرد سرخسی تپید
دنــدان ســاز| روزهــای پایانی هفته 

۹بیمار نیازمند به اهدای خبر گذشته،

عضو در بیمارستان منتصریه مشهد 

جان دوباره یافتند و به زندگی برگشتند. مسئول 

ــراهــم آوری اعضای پیوندی دانشگاه  واحــد ف

علوم پزشکی مشهد گفت: در هزاروسیصدوسی  امین 

عمل پیوند عضو، کبد گل اندام امیری محمدآبادی 

شصت وسه ساله از تربت جام به یک زن شصت ساله 

ساکن بیرجند اهدا شد و قرنیه هایش نیز برای 

پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

ارسال شد. دکتر ابراهیم خالقی افزود: پیکر بی جان 

حسن بخشی حسن آبادی که به دلیل غرق شدگی 

دچار مرگ مغزی شده بود، برای عمل بعدی با 

بالگرد از فردوس به بیمارستان منتصریه مشهد 

منتقل شد. وی ادامه داد: قلب آن مرحوم به مردی 

چهل وهشت ساله از سرخس، یک کلیه اش به مردی 

بیست و سه  ساله از قوچان و کلیه دیگرش به زنی 

سی ودوساله اهل مشهد اهدا و پیوند زده شد.

همچنین قرنیه های مرحوم به بانک چشم دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوستش برای پیوند 
به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع)

مشهد، به آن بیمارستان ارسال شد.

رمزگشایی از ۲۴فقره سرقت  در جنوب شهر
شهرآرا| با هوشیاری مأموران کلانتری 

نجفی از ۲۴فقره سرقت در محدوده خبر

جنوب شهر مشهد، رمزگشایی شد.

پلیس با ردزنی و دستگیری موتورسوارانی که از 

ر  نی د ختما ت یک مجتمع سا عا قسمت مشا

محدوده خیابان کوثر، به سرقت یک موتورسیکلت 

طرح هوندا اقدام کرده بودند، به دیگر سرقت های 

این افراد پی برد.

ز تیم های گشت کلانتری نجفی به دو   یکی ا

سرنشین جوان این موتورسیکلت که با مشاهده 

خودرو پلیس تغییر مسیر داده بودند، مظنون شدند 

و پس از استعلام پلاک موتورسیکلت، دریافتند که 

این وسیله نقلیه، صبح همان روز سرقت شده است.

مأموران انتظامی پس از دستگیری این افراد و در 

بازرسی از آن ها، دو عدد بی سیم دستی، یک عدد 

افشانه، سیم چین، قیچی آهن بر، چاقوی ضامن دار 

و  شش دسته  کلید و شاه کلید را کشف کردند.

متهمان همچنین پس از انتقال به کلانتری، به 

سرقت هفت دستگاه موتورسیکلت و نهُ دستگاه 

دوچرخه و هشت فقره سرقت قطعات و محتویات 

خودرو در محدوده جنوب شهر مشهد و فروش اموال 

سرقت شده به دو مالخر اعتراف کردند.

آخر خط

مرگ تلخ پیرزن در آتش 

روی خط 
حادثه

محمدجواد ابوعطا

  هیچ کدام نمی دانستند 

اولین بـار کـی و کجـا بـا گزارش

هـم درگیـر شـده اند و 

کدامشـان برای شکایت 

از دیگری پا پیش گذاشـته اسـت. در طول 

سـال های گذشـته، آن قـدر بـا یکدیگـر 

درگیـر شـده بودنـد کـه اطرافیـان هـم 

بی خیـال میانجیگـری شـده بودنـد و بـه 

کار آن هـا کاری نداشـتند، غافـل از اینکـه 

رهـا کـردن ایـن دو جـوان بـا کوهـی از 

اختلاف هـای قدیمـی حل نشـده، منجر به 

جنایتی شـبانه در مشـهد خواهد شد.

سـاعت از ۹شـب پنجشـنبه گذشـته بود که 

نیروهـای انتظامی مسـتقر در بیمارسـتان 

رضـوی، ماجـرای مـرگ مشـکوک یـک 

جـوان را بـه بازپـرس ویـژه قتـل دادسرای 

۲ مشـهد اعـلام  عمومی وانقـلاب ناحیـه

کردند.

براسـاس اطلاعـات اولیـه، ایـن جـوان بـا 

وضعیتـی وخیـم بـه بیمارسـتان منتقـل 

شـده بود. شـدت خونریزی و جراحت های 

واردشـده به حـدی بـود کـه تـلاش کادر 

درمانـی بیمارسـتان نیـز بی نتیجـه مانـد و 

بیـمار جـان خـود را از دسـت داد.

در جست و جوی یک معمای تازه

قاضـی صـادق صفـری بـا تیـم جنایـی 

پلیس آگاهـی خراسـان رضوی شـبانه بـه 

بیمارسـتان رضـوی رفـت. بررسـی های 

اولیـه پیکـر متوفـی نشـان مـی داد کـه او 

بـر اثـر اصابـت چاقـو بـه ناحیـه سـینه،

دچـار خون ریـزی شـدید شـده اسـت. بـا 

نشـانی های به جامانـده بـر پیکـر مقتـول،

آثـار یـک جنایـت، هویـدا و تیـم جنایـی بـا 

یـک معـمای تـازه روبـه رو بـود.

پـس از معاینـات اولیـه و تحقیقـات بعدی،

هویـت مقتـول مشـخص شـد. او جوانـی 

سی و سه سـاله بـود کـه بـه ضرب چاقـوی 

فـردی ناشـناس کشـته شـده بـود.

   چند کیلومتر دورتر

تیـم جنایـی در بررسـی های بعـدی متوجه 

شـدند که این فرد در شـهرک نوید، جایی 

چندکیلومتر دورتر از بیمارستان، در خون 

خـود غلتیـده اسـت، لـذا دامنـه تحقیقـات 

میدانـی بـه محـل جنایـت کشـیده شـد؛

جایـی کـه اثـر خون روی آسـفالت خیابان،

هنـوز تـازه بود.

بـا حضـور مأمـوران در محـل جنایـت،

تحقیقات از شاهدان محلی برای مشخص 

شـدن تعـداد افـراد دخیـل در ایـن پرونـده 

آغاز شـد.

یک جوان دیگر چاقو کشید

افــرادی کــه صــدای بگیروببنــد یــک 

نــزاع خیابانــی در تــوس۳۳ آن هــا را از 

خانه هایشــان بیــرون کشــیده بــود، اولیــن 

شــاهدانی بودنــد کــه بــرای کمــک بــه تیــم 

جنایــی، آنچــه دیــده بودنــد، روایــت کردند.

ــخص  ــاهدان، مش ــارات ش ــاس اظه براس

شــد کــه ایــن دو نفــر تنهــا بوده انــد و 

ــه  ــن نقط ــه ای ــود را ب ــر، خ ــی دیگ از محل

رســانده اند. صــدای فریادهــا و ناســزاهای 

آن هــا، آرامــش را از محلــه ســلب کــرده بود.

ــود  ــه ب ــش رفت ــا پی ــا آنج ــری ت ــن درگی ای

کــه ناگهــان یکــی از ایــن افــراد، چاقویــی 

بیــرون کشــیده بــود. بــرق چاقــو در آن 

ــو رفــتن ســایر  ــوان جل ســاعت از شــب، ت

ــود. ــه ب ــهروندان را گرفت ش

دقایــق به کنــدی پیــش می رفــت و دعــوا 

هــر لحظــه  شــدیدتر می شــد تااینکــه 

صــدای فریــاد «سوختم ســوختم» یکــی از 

ــد شــد و او درحالی کــه  ــزاع بلن ــن ن طرفی

مثــل مارگزیــده دور خــودش می پیچیــد،

نقــش زمیــن  شــد. در ایــن میــان، ضــارب 

ــگار  کــه از صــدای جــوان چاقوخــورده ان

شــوکه شــده بــود، بــا سوءاســتفاده از 

ــز  تاریکــی شــب گریخــت. شــهروندان نی

بلافاصلــه بــا اورژانــس۱۱۵ تمــاس گرفتند 

ــورده را  ــوان چاقوخ ــان ج ــر نیمه ج و پیک

بــه بیمارســتان رســاندند.

شناسایی ضارب و دیگر اطلاعات

با مشخص شدن هویت مقتول، خانواده او 

در بیمارستان حاضر شدند و دربرابر مقام 

قضایی، فردی را به عنوان مشکوک به دست 

داشتن در این جنایت، معرفی کردند که با 

مقتول دارای خصومت شخصی قدیمی بود،

تاجایی که از سال ها قبل به دلایل مختلف،

مرتب با یکدیگر درگیر بودند و بارها کارشان 

به پاسگاه و دستگاه قضایی کشیده بود.

بر اساس اظهارات خانواده مقتول و استعلام  

انجام گرفته، مشخص شد که تمام اظهارات 

این خانواده صحت دارد و تحقیقات بعدی 

باتوجه به سرنخ های به جامانده در صحنه 

جنایت، نشان داد که فرد یادشده متهم 

اصلی پرونده است.

در جست و جوی قاتل فراری

براساس آنچه مقام قضایی به آن دست 

یافت، قاتل و مقتول با سابقه درگیری 

قدیمی با یکدیگر، قراری خونین را تنظیم 

می کنند و ساعت۲۰:۳۰ شامگاه جمعه 

به محل جنایت آمده، پس از درگیری و 

ضدوخورد، یکی از آن ها با چاقوی خشم 

به دیار باقی می شتابد.

قاضی صادق  صفری با صدور دستورات 

ن  ها گا آ ر کا ز  ا هی  و گر  ، تخصصی

پلیس آگاهی خراسان رضوی را مأمور کرد 

که مخفیگاه متهم به قتل را شناسایی و این 

فرد را دستگیر کنند.

یک قرار خونین
ماجرای نزاع دامنه دار ۲جوان در مشهد با قتل یکی از آن  ها تمام شد

پشت بام سوزی
در خیابان بیست وپنجم
| مأموران آتش نشانی ایستگاه های۲۸ و ۵۱ مشهد در  شهرآرا
۲۵ اعزام شدند که پشت بام  حالی به خیابان مطهری شمالی
این  بود.  شده  سنگین  یقی  حر دچار  مسکونی  خانه  یک 
خ داد، موجب آتش گرفتن  حادثه که در شامگاه پنجشنبه ر
مسکونی  خانه  این  پشت بام  در  یادی  ز اشتعال زای  لوازم 
یق به محض رسیدن به محل  شده بود. مأموران اطفای حر
به طور  را  آتش  زبانه های  چندساعته  عملیاتی  در  حادثه، 
نداشت. پی  در جانی  خسارت  حادثه،  کردند.  مهار  کامل 
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

با اسکن کد روبه رو

قسمت اول داستان

را بخوانید


